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٨٠١ ទشماره غزل
خارید دولت سʷرِ حریفان! هست دولتی دارید غنیمت گوشه، این در هست عشرتی

ن˴کومقدارید و لطیفید و ظریفید که شوید شیر این آغشتۀ و یک دل ش˴کَر چو

انبارید صد و خرمن صد دو امیرانِ که مکنید آخ˴ر ب̧و̦د؟ م̧رو̲ت چه چیدن دانه

افشارید چرا غوره م˴ع̋صره ای، چنین در نَفْزایید؟ چرا روح لاله رʸخانْ چنین با

گ͊لْزارید آن بِسʺرشته و پرورده که نه زنید ریحانش و گل همچون دامن̖ در دست

پندارید چنین چه از مرا خوبان م̦ه˴ نَبود حیاتیش و جان بسی دیدیت رنگʺ

بازارید این کز ندانید؟ قلب و سʷره چون وصلید زاده ی̩ که ندانید؟ خانه ره چون

می کارید ش˴کَر جمله وفا، نوش̖ لبِ چو کنید تعبیر هʷله یوسف چو مصرید، فخرِ

می زارید چنین گدایانه امروز چه گر سرشت و آغاز زِ م̦ل˴ک زاده و ملکانید

خَمʹارید اگر برآیید، خمخانه گردِ می پیچند شما گوش̖ کف به باده ساقیانْ

هشیارید جانْ مجلس̖ در چو عیبید همه بی عیبی پی̖ گشته هنر صیادِ همه

بسپارید رʸخش به را روح طلب دیدۀ نماند عذر عیان، به درآمد تبریز شمس̖

٨٠٢ ទشماره غزل
دهید بار ش˴کَر، تنگِ صد دو چو می خرامد دهید ا˒قرار همه مصری، یوسفِ می رسد

دهید گ͊لزار به رنگʺ آن از صʷدّقه پی̖ وز شوید روح همه و سپارید عشقʺ بدان جانْ

دهید بازار به و بستانید گروی ها شدیم یک رنگ همه حریفان و رِندان جمع

دهید کفار به شرعʺ می ̖ زِ را قدح این اثری بنماند ایمان، زِ و کفر از که تا

دهید هشیار خواجۀ بدان آخ˴رالامر و دریابید قَدَح به را سوختگان این اول

دهید ط͉ر̨ار پیرک بدان زَفت قَدَح̟ راست و چپ از می نگرد خ˴ر̦د، کمین ست در

دهید اَسʺرار سʷرفتنۀ به نقدست چه هر نهید عʸشّاق آتش̖ این بر است جنس کی هر

دهید کار بدین یک بار به زود را خویش ببرید خرابی و مستی سʷرِ از بار و کار

دهید دستار ریشۀ یک به دستار و سʷر ناموس بر بزند چون جنونْ و عشق آتش̖

دهید خَمʹار به و بِفُروشید را جامه ها روید حلقه آن در و بگذارید را جان ها

دهید ایزار مگر را، کسی نیست پیرهن شدیم عور همه و سیه کار می̩ فروشی ست

دهید دلدار به پاکʺ دلِ بهانه ست، آن ب̧و̦د کرده طمع جامه تَنʺ به که حاشʷ ل˴ʍ˂هʺ

دهید ایثار به جامه، و تن ب̧رده ست که آن و می خواهد؟ چرا جامه صفا، جانِ طالبِ

دهید بار یک به جمله، سʷر، و زَر تَن، و جامه کَشد پ̦رده را تو که شهوت زِ عنکبوتی ست

دهید دیدار به دیده او کز تبریز شمس̖ خورشیدی یکی پ̦رده پس̖ ببینید تا

٨٠٣ ទشماره غزل
برخیزد آن سر از بود چه جان از خوشتر برخیزد جان سر از عقل تو کوی سر بر

برخیزد امان بانگ فلک مقیمان از برد حمله تو خوبی ار فلک حصار بر
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برخیزد خزان رسم چمن و گلزار ز تا بهار رشک ای سحر یک جهان باغ از بگذر

برخیزد گران بار تو ز روح سبک ای گران بار این از خمیدست افلاک پشت

برخیزد کمان که زمانی تیر پرد خوش مرا بخش پری و بال توام تیر از چو من

برخیزد شبان که برآرد بانگ ما سگ راست و چپ از گرگ همی گردد خفت ست رمه

برخیزد گمان چهره کند جلوه عیان چون هم به محو من تو پیش عیان تو گمانم من

برخیزد زبان چو دل این شود آشکارا زبان زیر کجا پنهانست دل خمش هین

برخیزد جان سر از عقل تو کوی سر بر گفت که قطعه آن در است مجیر مجابات این
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کشف الابیات

آ

١ جنون، و عشق آتش

ا

١ را، سوختگان این اول

٢ مجیر، مجابات این

ب

١ رخان، لاله چنین با

١ ار، فلک حصار بر

١ تو، کوی سر بر

٢ جهان، باغ از بگذر

پ

٢ خمیدست، افلاک پشت

ت

١ پرده، پس ببینید تا

١ کفر، از که تا

ج

١ عشق، بدان جان

١ و، بگذارید را جان ها

١ حریفان، و رندان جمع

چ

١ دل، یک شکر چو

١ ندانید، خانه ره چون

ح

١ به، که لʍه حاش

د

١ مروت، چه چیدن دانه

١ خرد، کمین ست در

١ دامن، در دست

ر

٢ همی، خفت ست رمه

١ بسی، دیدیت رنگ

س

١ کف، به باده ساقیان

ش

١ درآمد، تبریز شمس

ط

١ صفا، جان طالب

ع

١ در، هست عشرتی

١ شهوت، ز عنکبوتی ست

ف

١ یوسف، چو مصرید فخر

ک

١ سر، از بار و کار

م

١ زاده، ملک و ملکانید

٢ تیر، از چو من

٢ عیان، تو گمانم من

١ سیه، فروشی ست می

١ مصری، یوسف می رسد

ه

١ است، جنس کی هر

١ گشته، هنر صیاد همه

٢ دل، خمش هین
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